
 

زبان تخصصي روانشناسي 1  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

   
CHAPTER ONE 

((The History of Psychology)) 
  

Psychology is a relatively young science with its experimental roots in the 19th century, compared, for example, to 
human physiology, which dates much earlier. As you know, anyone interested in exploring issues related to the 
mind generally did so in a philosophical context prior to the 19th century. Two men, working in the 19th century, 
are generally credited as being the founders of psychology as a science and academic discipline that was distinct 
from philosophy. Their names were Wilhelm Wundt and William James. This chapter will provide an overview of 
the shifts in paradigms that have influenced psychology from Wundt and James through today. 

هاي تجربي آن به قرن آيد كه ريشهشمار ميجوان به نسبتاً، علمي اردقدمتي طولاني دكه  فيزيولوژي انسانيشناسي در مقايسه با علومي چون روان
هاي خود را در بستر نوزدهم عموماً فعاليت قرنقبل از در موضوعات مربوط به ذهن،  كاوشبه  مندانعلاقه دانيدميطوركه همانرسد. نوزدهم ميلادي مي

 عنوان يك رشته علمي وشناسي بهعلم روان گذارانبنيانلهلم وونت و ويليام جيمز در قرن نوزدهم، هاي ويطور كلي دو نفر به نامدادند. بهفلسفه انجام مي
  اند.شناسي وونت و جيمز تأثير پذيرفتهپردازيم كه تا امروز از روانهايي ميتغييرات پارادايم مروربه  فصلشوند. در اين از فلسفه، معرفي مي متمايزدانشگاهي 

 
relatively  نسبتاً   prior to  قبل از

human physiology  فيزيولوژي انساني   founder  راگذبنيان

dates much earlier  قدمتي طولاني دارد  distinct  متمايز 

explore  كردن كاوش  overview  مرور، نگاه اجمالي 

1. 1. Wundt and Structuralism  
Wilhelm Wundt (1832–1920) was a German scientist who was the first person to be referred to as a psychologist. 
His famous book entitled Principles of Physiological Psychology was published in 1873. Wundt viewed psychology 
as a scientific study of conscious experience, and he believed that the goal of psychology was to identify components 
of consciousness and how those components combined to result in our conscious experience. Wundt 
used introspection (he called it “internal perception”), a process by which someone examines their own conscious 
experience as objectively as possible, making the human mind like any other aspect of nature that a scientist observed. 
This attempt to understand the structure or characteristics of the mind was known as structuralism. 

  گراييساختارو  ونتو
در  »شناسي فيزيولوژيكاصول روان« . كتاب معروف او با نامگرفتشناس روان لقب) دانشمند آلماني و نخستين كسي بود كه 1832-1920ويلهلم وونت (

آگاهي و  هايمؤلفه شناساييشناسي و معتقد بود هدف روان قلمداد كردشناسي را مطالعه علمي تجربة آگاهانه . وونت روانمنتشر شد 1873سال 
نگري خواند، استفاده كرد. درونمي »ادراك دروني«نگري كه آن را ها براي رسيدن به تجربه آگاهانه است. وونت از مفهوم درونلفهنحوه تركيب اين مؤ

وسيله آن شخص تجربه آگاهانه خود را تا حد داند و بهكند، ميهاي طبيعت كه يك دانشمند مشاهده ميفرايندي است كه ذهن انسان را مانند ساير جنبه
   ذهن به ساختارگرايي معروف شد.  هايويژگيدهد. اين تلاش براي درك ساختار يا صورت عيني مورد بررسي قرار ميامكان به

  
  refer to  لقب گرفتن، اشاره كردن   view  قلمداد كردن

 publish  كردنمنتشر   identify  شناسايي كردن 

 characteristics  ها ويژگي  component  دهنده، عضو تشكيلمؤلفه

  

لغات مهم    

لغات مهم    
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CHAPTER TWO 

((The Scientific Method))      

The four goals of psychology are to describe, explain, predict, and influence human behavior and mental 
processes. Psychology is based on empirical evidence. 
Psychologists are trained in the scientific method, which has following steps:  
(1) defining a research problem (2) generating a hypothesis that can be tested empirically, (3) designing the study 
and collecting the data, (4) analyzing the data and drawing conclusions, and (5) reporting the findings. Variables 
must be operationally defined. Research methods include descriptive methods and the experimental method. 

شناسي بر روان .انساني و فرآيندهاي ذهني بر رفتار گذاشتن كردن و تأثير بينيپيش ،كردن توصيفشناسي عبارتند از: شرح دادن، اهداف چهارگانه روان
  .است بنا نهاده شدهجربي شواهد ت پايه
   ت:به قرار زير اس آن مراحلشوند كه شناسان به روش علمي آموزش داده ميروان

و  ) تجزيه و تحليل داده4 آوري داده؛) طراحي تحقيق و جمع3 ؛تست شود به لحاظ تجربياي كه بتواند ارائه فرضيه) 2؛ تعريف موضوع تحقيق )1
  هاي توصيفي هستند.هاي تحقيقات شامل روش تجربي و روششرو تعريف شوند. طور عملياتيبهبايد  متغيرهاها. ) گزارش يافته5 ؛ وگيرينتيجه

 
 

predict  بيني كردنپيش  describe  توصيف كردن

 empirically  به لحاظ تجربي   be based on  بنا نهادن بر ـ مبتني بودن بر
operationally  طور عملياتيبه   variable  متغير

 

 

2.1. Descriptive Research Methods        
Descriptive research methods are research strategies used to observe and describe behavior. The goal of naturalistic 
observation is to detect behavior patterns as they exist in their natural settings. The case study method involves 
intensive study of a single subject or a small group of subjects. Meta-analysis can be used to combine and analyze 
multiple studies on a single topic. Statistics are used to analyze the data and to determine whether findings are 
statistically significant. Reporting the results of a study allows other researchers to replicate the study. 

  هاي تحقيق توصيفيروش
ط محي درگونه كه رفتاري همانالگوهاي  شناسايي ،طبيعي ةمشاهد از راهكارهاي تحقيقاتي براي مشاهده و توصيف رفتار است. هدف ،هاي توصيفيروش

اي تركيب و توان بررا مي . فراتحليلموضوعات استيا گروه كوچكي از  موضوعيك  ةفشرد ةموردي شامل مطالع ةباشد. روش مطالعمي ،طبيعي وجود دارند
نظر آماري  ها ازيافتهها و تعيين اينكه آيا خاص مورد استفاده قرار داد. از آمار براي تجزيه و تحليل داده تحليل مطالعات مختلف در يك موضوعتجزيه و 

  .تكرار كنند را تحقيق مورد نظردهد تا امكان مي به ديگر محققان تحقيقاتشود. گزارش نتايج مي، استفاده يا نه دار هستندمعني
￭ Surveys, questionnaires and interviews are administered to a sample of the larger group to be investigated. For 

results to be generalizable to the larger population, the sample must be a representative sample. Participants are 
usually chosen through random selection. 

عموميت  برايشوند. مي اجرا، ار گيرندتحقيق قر موردكه بايد  ي با جمعيت بيشترهاياي از گروهها براي نمونهو مصاحبهها ، پرسشنامههانظرسنجي ￭
  .شوندميانتخاب  تصادفيبه طور معمولاً  كنندگانشركت. هدف باشد جامعة نمايانگرمورد نظر  نمونة نتايج به جمعيت بزرگتر، بايد دادن

  

لغات مهم    
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CHAPTER THREE 

(( Learning )) 
 

Learning is often defined as a relatively enduring change in behavior that is the result of experience. When you 
think of learning, it might be easy to fall into the trap of only considering formal education that takes place during 
childhood and early adulthood, but learning is actually an ongoing process that takes place throughout all of life. 
Learning became a major focus of study in psychology during the early part of the twentieth century 
as behaviorism rose to become a major school of thought. Today, learning remains an important concept in 
numerous areas of psychology, including cognitive, educational, social, and developmental psychology. One 
important thing to remember is that learning can involve both beneficial and negative behaviors. Learning is a 
natural and ongoing part of life that takes place continually, both for better and for worse. 
Sometimes people learn things that help them become more knowledgeable and lead better lives. In other 
instances, people can learn things that are detrimental to their overall health and well-being. The process of 
learning new things is not always the same. Learning can happen in a wide variety of ways. To explain how and 
when learning occurs, a number of different psychological theories have been proposed.  
 

آموزش  يادگيري را صرفاً به اشتباهشايد شما  .آيدبدست ميتجربه  به وسيلةكه شود در رفتار تعريف مي پايداريادگيري اغلب به عنوان يك تغيير نسبتاً 
   .افتدمي تفاقاما يادگيري در واقع يك روند مداوم است كه در تمام زندگي ا در نظر بگيريد، در دوران كودكي و اوايل بزرگسالي شدهكسب رسمي

 فكري اي پيشرفت كرد كه به يك مكتب[در اين دوران] رفتارگرايي به اندازه به كانون اصلي مطالعه در روانشناسي تبديل شد. يادگيريدر اوايل قرن بيستم، 
 جتماعي و رشد به عنوان يك مفهوم مهمروانشناسي از جمله روانشناسي شناختي، آموزشي، ا هايزمينه. امروزه، يادگيري در بسياري از گشتاصلي تبديل 

 بخشيرا در بر بگيرد. يادگيري  مضرو هم رفتارهاي  مفيد تواند هم رفتارهايمهمي كه بايد به خاطر بسپاريم اين است كه يادگيري مي ةنكت باشد.مطرح مي
  . افتداتفاق ميدر جهت منفي (در راستاي بدتر شدن)  مهدر جهت مثبت (در راستاي بهتر شدن) و  همزندگي است كه به طور مداوم  در جاريطبيعي و 

. در موارد ديگر، افراد اطلاعات مفيد بيشتري كسب كرده و زندگي بهتري داشته باشندتا  كندگيرند كه به آنها كمك ميافراد چيزهايي را ياد مي گاهي
تواند جديد هميشه يكسان نيست. يادگيري ميمطالب است. روند يادگيري  مضر آنها )رفاه( بهزيستيو  سلامتيتوانند چيزهايي را ياد بگيرند كه براي مي

 است. ارائه شده مختلفي هاي روانشناختيتئورييادگيري،  وقوعرخ دهد. براي توضيح چگونگي و زمان  بسياري مختلفهاي به شيوه
 

  
 enduring  پايدار   to fall into the trap of  به دام افتادن، اشتباه كردن

 area  حوزه ـ منطقه ـ ناحيه   take place  اتفاق افتادن 

 beneficial  مفيد   ongoing  روندهجاري، پيش

 detrimental  مضر ـ زيانبخش   variety  تنوع 

 knowledgeable  مطلع، دانا   well-being  رفاه ،بهزيستي

 occur  اتفاق افتادن   propose  پيشنهاد دادن
 

3. 1. Types of Learning 
There are three main types of learning: classical conditioning, operant conditioning, and observational learning. 
Both classical and operant conditioning are forms of associative learning, in which associations are made between 
events that occur together. Observational learning is just as it sounds: learning by observing others. 

  هاي يادگيري روش
 سازي كلاسيك و عامل هر دوي. شرطايمشاهده سازي عامل و يادگيريكلاسيك، شرطي سازيشرطي: شودبندي ميتقسيم عمدهيادگيري به سه نوع 

اي هم مشاهده يادگيري كه بديهي است. آيدارتباط به وجود مي افتند،هستند كه در آن بين رويدادهايي كه با هم اتفاق مي يادگيري ارتباطي اشكالي از
 .افتدبا مشاهده ديگران اتفاق مي

لغات مهم    



 

زبان تخصصي روانشناسي 19  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

   
CHAPTER FOUR 

((Developmental Psychology)) 
 

Developmental psychology is the branch of psychology that focuses on how people grow and change over the course 
of a lifetime. Those who specialize in this field are not just concerned with the physical changes that occur as people 
grow; they also look at the social, emotional, moral and cognitive development that occurs throughout life. 
 

تنها به تغييرات  در اين زمينهمتخصصين دارد.  تمركز طول عمردر  افراداي از روانشناسي است كه بر چگونگي رشد و تغيير شاخه شناسي رشدروان
 .دهنديو شناختي را نيز در طول زندگي مدنظر قرار م اخلاقي ،هيجانيهاي اجتماعي، پردازند بلكه پيشرفتدهد، نميجسمي كه با رشد افراد رخ مي

 
 Developmental psychology  شناسي رشدروان   emotional  هيجانيعاطفي ـ 

 lifetime  طول عمر                    moral  هاي دروني و فردي اخلاقهبجن قي ـاخلا
 

 

By better understanding how and why people change and grow, developmental psychologists can help people live 
up to their full potential. Understanding the course of normal human development and recognizing potential 
problems early on is important, because untreated developmental problems may lead to difficulties with 
depression, low self-esteem, frustration, and low achievement in school. 

. هنددرا پرورش خود  هاي بالقوهتواناييتا تمام كنند، روانشناسان رشد قادرند به افراد كمك كنند با درك بهتر اينكه افراد چرا و چگونه تغيير و رشد مي
به  سترشدي ممكن ا ينشدهدرمانمشكلات ار دارد، چرا كه انسان و شناخت زودهنگام مشكلات احتمالي اهميت بسي طبيعيرشد  دورهدرك 

 .منجر شوندضعيف [تحصيلي] در مدرسه  پيشرفتو  سرخوردگي، نفسعزتكمبود افسردگي،  اختلالاتي چون

 
 potential  بالقوهتوانايي    frustration  سرخوردگي

 self-esteem  خودباوري س ـعزت نف achievement  دستاورد ـ پيشرفت

 course  دوره untreated  نشدهدرمان

 lead to  منجر شدن normal  عادي ـ طبيعي
 

Two central questions in developmental psychology are (1) How do biological factors (‘nature’) interact with 
environmental experiences (‘nurture’) to determine the course of development? and (2) Is development best 
understood as a continuous process of change or as a series of qualitatively distinct stages? An individual’s genetic 
heritage is expressed through the process of maturation: innately determined sequences of growth or other 
changes in the body that are relatively independent of the environment. Critical or sensitive periods are times 
during development when specific experiences must occur for psychological development to proceed normally. 

) مسير رشد را تربيتمحيطي (طبيعت) در تعامل با تجربيات زيست) چگونه عوامل بيولوژيكي (1ند از: (اال محوري (اصلي) در روانشناسي رشد عبارتسؤدو 
ظر كيفي متمايز از يكديگر مراحل كه از ن از اييا مجموعهدر نظر بگيريم به عنوان يك فرآيند تغيير مداوم  را ] رشدة[پديد بايد) آيا 2كنند؟ و (تعيين مي
تعيين  طور ذاتي (فطري)هبكه بدن رشد يا ساير تغييرات  هايتوالييعني از طريق كند: پيدا ميطريق فرآيند بلوغ ظهور  فرد از ميراث ژنتيكيهستند؟ 

 روالتجربيات خاصي بايد رخ دهد تا رشد رواني  كه رشد هستند ةدور از هايي، زمانبحرانيهاي حساس يا هستند. دوره محيطنسبتاً مستقل از و شوند، مي
  طبيعي خود را طي كند. 

 
 

 nurture  ـ تربيت پرورش   innately  ذاتي (فطري)به طور 

 genetic heritage  ميراث ژنتيكي environment  محيط

 sequence  توالي critical  مهم ـ حياتي

لغات مهم     

لغات مهم     

لغات مهم     
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CHAPTER FIVE 

((Intelligence)) 

 

5. 1. How Psychologists Define Intelligence?     

What exactly is intelligence? While intelligence is one of the most-talked about subjects in psychology, there is no 
standard definition of what exactly constitutes intelligence. Some researchers have suggested that intelligence is a 
single, general ability, while others believe that intelligence encompasses a range of aptitudes, skills, and talents. 

  

  ؟ كنندشناسان هوش را چگونه تعريف ميروان
چه چيز هوش را  اًشناسي است، هيچ تعريف استانداردي از اينكه دقيقموضوعات در روان ترينمعروفعين حال كه هوش يكي از هوش دقيقاً چيست؟ در 

اي از كه ديگران معتقدند هوش از دامنهاند كه هوش توانايي كلي و واحد است، در حاليمحققان پيشنهاد كردهاز ، وجود ندارد. برخي دهدتشكيل مي
  .  است تشكيل شدهها ستعدادها و امهارتها، توانايي

 
 

 most-talked  ترينمعروف ـ مشهورترين   aptitude  ، استعدادتوانايي

 constitute  تشكيل دادن talent  داستعدا

 encompass  شامل بودن ـ متشكل بودن skill  مهارت
  

 

Intelligence has been an important and controversial topic throughout psychology's history. Despite the 
substantial interest in the subject, there is still considerable disagreement about what components make up 
intelligence. In addition to questions of exactly how to define intelligence, the debate continues today about 
whether accurate measurements are even possible. 

توجهي در مورد قابل توافقعدمبه اين موضوع، هنوز  اساسي ةرغم علاقاست. عليدر كل تاريخ روانشناسي بوده  برانگيزبحثك موضوع مهم و هوش ي
اينكه آيا سنجش  ةدربار بحثاين  هشود، امروزهوش چگونه تعريف مي ها كه دقيقاًسازند، وجود دارد. علاوه بر اين پرسشهوش را مي هاييلفهؤماينكه چه 

  پذير است يا خير، ادامه دارد.هوش امكان دقيق

 
 

 

 controversial  برانگيزبحث   component  لفهؤم

 substantial  ـ قابل توجه اساسي accurate  درست ـ صحيح

 disagreement  عدم توافق debate  بحث
 

 

At various points throughout recent history, researchers have proposed some different definitions of intelligence. 
Intelligence involves some different mental abilities including logic, reasoning, problem-solving, and planning. 
While the subject of intelligence is one of the largest and most heavily researched, it is also one of the topics that 
generate the greatest controversy. 

 ،منطق قبيل از ذهني هايتوانايي از برخي هوش .اندكرده پيشنهاد هوش از مختلفي تعاريف محققان ،معاصر تاريخ سراسر در متعدد هايديدگاه از
 انجام آن روي مفصلي تحقيقات كه است بوده موضوعاتي ترينمهم از يكي هوش موضوع اينكه با .گيردبرمي در را ريزيبرنامه و مسئله حل ،استدلال

   .است انداخته راه به نيز را بحث بيشترين كه است عناويني از يكي موضوع اين اما شده،
  
  

لغات مهم     

لغات مهم     
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CHAPTER SIX 

(( Memory )) 
 

6. 1. What Is Memory?  
 

The study of human memory has been a subject of science and philosophy for thousands of years and has become 
one of the major topics of interest within cognitive psychology. But what exactly is memory? How are memories 
formed? The following overview offers a brief look at what memory is, how it works, and how it is organized. 
Essentially, memory is a complex process that are used to acquire, store, retain, and later retrieve information. 
There are three major processes involved in memory: acquisition, storage, and retrieval. 

  

  حافظه چيست؟
تبديل شده  شناختي شناسيروانانسان يكي از موضوعات علم و فلسفه بوده و به يكي از مباحث مهم مورد علاقه در  ةفظحاة مطالعكه ال است هزاران س

مورد  به طور اجماليآن  سازماندهي ةعملكرد و نحو ةحافظه، نحو نگاه كلي زير بهگيرند؟ در چيست؟ خاطرات چگونه شكل مي است. اما حافظه دقيقاً
گيرد. بعدي اطلاعات مورد استفاده قرار مي بازيابيو  نگهداري، اندوزش ،اكتساباست كه براي  فرايندي پيچيدهد. در اصل، حافظه گيربررسي قرار مي

 .بازيابيو  سازيذخيره ،اكتسابسه فرآيند مهم در حافظه وجود دارد كه عبارتند از: 
 

 
 

 cognitive psychology شناختي شناسيروان  store  كردن ذخيره

overview  ـ ديد كلي بازنگري retain كردن حفظ

brief look نظر اجمالي retrieve  كردن بازيابي

organize كردن دهيسازمان acquisition  دست آوردناكتساب ـ به

complex process فرايند پيچيده storage  سازي ـ اندوزشذخيره

acquire كردن ـ كسب كردن اكتساب retrieval  بيبازيا
  

In order to form new memories, information must be changed into a usable form, which occurs through the process 
known as encoding. Once the information has been successfully encoded, it must be stored in memory for later use. 
Much of this stored memory lies outside of our awareness most of the time, except when we actually need to use it. 
The retrieval process allows us to bring stored memories into conscious awareness. 

دهد. پس از آنكه اطلاعات رخ مي رمزگرداني ي به ناماز طريق فرآينداين كه  در بيايد استفادهقابل، اطلاعات بايد به شكل به منظور ايجاد خاطرات جديد
 يشده فراتر از هشيارهيرذخ يهاي بعدي در حافظه ذخيره شود. بيشتر اوقات، بخش اعظم حافظهد، بايد براي استفادهوشميآميز رمزگرداني به طور موفقيت

  دهد خاطرات ذخيره شده را به آگاهي هشيار انتقال دهيم.مي جازهبه ما ا بازيابي نياز به استفاده از آن داريم. روند زماني كه واقعاً جزبهماست، 
 

 
 

 usable استفادهقابل  except  استثنابه - جزبه
 

6. 2. The Stage Model of Memory                  
While several different models of memory have been proposed, the stage model of memory is often used to 
explain the basic structure and function of memory. Initially proposed in 1968 by Atkinson and Shiffrin, this 
theory outlines three separate stages of memory: sensory memory, short-term memory, and long-term memory. 

  

  اي حافظهمدل مرحله
شود. حافظه استفاده مي كاركرداصلي و براي توضيح ساختار  اي حافظهمدل مرحلهاغلب از است،  پيشنهاد شدهمدل مختلف از حافظه كه چندين با اين

  ، حسي ةحافظ: كندترسيم ميجداگانه از حافظه را  ةنسون و شيفرين ارائه شد، سه مرحلتوسط اتكي 1968در سال  در ابتدااين نظريه كه 
 .بلندمدت ةحافظو  مدتكوتاه ةحافظ
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CHAPTER SEVEN 

(( Stress )) 
 

7. 1. What is stress? 
Stress is the body’s reaction to any change that requires an adjustment or response. The body reacts to these 
changes with physical, mental, and emotional responses. Stress is a normal part of life. You can experience stress 
from your environment, your body, and your thoughts. Even positive life changes such as a promotion or the birth 
of a child produce stress. 

  استرس چيست؟
هاي فيزيكي، ذهني و عاطفي واكنش نشان يا پاسخ دارد. بدن به اين تغييرات با پاسخ سازگارياسترس واكنش بدن به هر نوع تغييري است كه نياز به 

 پيشرفتبت زندگي مانند توانيد استرس را در محيط، بدنتان و افكارتان تجربه كنيد. حتي تغييرات مثدهد. استرس بخش طبيعي زندگي است. شما ميمي
 كند.و تولد يك كودك استرس ايجاد مي

 
 

 

 adjustment سازگاري  promotion  پيشرفت
 

7. 2. How does stress affect health? 
The human body is designed to experience stress and react to it. Stress can be positive, keeping us alert, 
motivated, and ready to avoid danger. Stress becomes negative when a person faces continuous challenges 
without relief or relaxation between stressors. The body’s autonomic nervous system has a built-in stress 
response that causes physiological changes to allow the body to fight stressful situations. This stress response, also 
known as the “fight or flight response”, is activated in case of an emergency. However, this response can become 
chronically activated during prolonged periods of stress. Prolonged activation of the stress response causes wear 
and tear on the body – both physical and emotional.  

  گذارد؟چگونه استرس بر سلامتي تأثير مي
، زنگبهگوشتواند مثبت باشد و ما را در وضعيت بدن انسان طوري طراحي شده تا استرس را تجربه كرده و به آن واكنش نشان دهد. استرس مي

عوامل از  آسودگييا  رهاييمداوم بدون  هايچالشاز خطر نگه دارد. استرس زماني منفي است كه شخص با  اجتنابو آماده براي  مندانگيزه
شود تا به بدن به استرس است كه موجب تغييرات فيزيولوژيك مي ساختهدرونداراي يك پاسخ دستگاه عصبي خودمختار مواجه باشد. زا استرس

گردد. با شود در شرايط اورژانسي فعال مينيز شناخته مي» جنگ و گريز«. اين واكنش به استرس كه با عنوان بجنگدزا هاي استرسقعيتاجازه دهد با مو
بدن از حيث  فرسودگيپاسخ استرس باعث  مدتطولاني سازيفعالشود. هاي طولاني استرس فعال ميدر طول دورهطور مزمن بهحال، اين پاسخ اين

 گردد.و عاطفي مي فيزيكي
 

 
 

 alert زنگبهگوش  built-in  ساختهدروني ـ درون

motivated  باانگيزه fight جنگ

challenges هاچالش fight or flight response  پاسخ جنگ و گريز

relief رهايي chronically  مزمن

relaxation آراميآسودگي ـ آسايش ـ تن prolonged activation  مدتسازي طولانيفعال

stressors زاعامل استرس wear and tear  فرسودگي

Autonomic nervous system دستگاه عصبي خودمختار avoid  دوري كردن ـ اجتناب كردن
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CHAPTER EIGHT  

) )Consciousness and its Variations((  
 

  

 8. 1. Consciousness: Experiencing the “Private I” 
Consciousness refers to the immediate awareness of internal and external stimuli. Early psychologists studied 
consciousness, but the behaviorists believed that consciousness was not an appropriate topic for psychology.  
A person's perceptions, thoughts, and feelings at any moment in time constitute that person's consciousness. An 
altered state of consciousness is aid to exist when mental functioning seems changed or out of the ordinary to the 
person experiencing the state. Some altered states of consciousness, such as sleep and dreams, are experienced by 
everyone; others result from special circumstances, such as meditation, hypnosis, or the use of drugs. 

 »من شخصي« يهشياري: تجربه

روانشناسان اوليه، هشياري را مورد مطالعه قرار دادنـد امـا رفتارگرايـان معتقـد بودنـد       گردد.مي اطلاقداخلي و خارجي  يهامحركهشياري به آگاهي فوري نسبت به 
تـوان از وجـود حالـت    . هنگامي ميدهندتشكيل ميه، هشياري او را ها، افكار و احساسات هر فرد در هر لحظادراكبراي روانشناسي نيست.  مناسبيهشياري، موضوع 

هـاي  حالـت از به نظر آيد. برخـي   عاديكند در نظر خودش تغيير كرده باشد يا غيرسخن گفت كه كاركرد ذهني كسي كه اين حالت را تجربه مي تغيير يافتههشياري 
  شوند.ناشي مي خاصي از قبيل مراقبه، هيپنوتيسم، يا مصرف دارو شرايطهاي ديگر، از . حالتكننددگرگون هشياري، مانند خواب و رؤيا را همگان تجربه مي

The functions of consciousness are a)  monitoring ourselves and our environment so that we are aware of what is 
happening within our bodies and- in our surroundings; and b) controlling our actions so that they coordinate with 
events in the outside world. Not all events that influence consciousness are at the center of our awareness at a given 
moment. Memories of personal events and of the knowledge  accumulated  during  a lifetime, that  are accessible 
but are not curently part of one's consciousnesss, are  called preconscious memories. Events that affect behavior 
even though we are not aware of perceiving them influence us subconsciously. Today, consciousness is regarded as 
an important subject for psychological research. 

افتـد آگـاه شـويم و (ب) كنتـرل كـردن      ما اتفاق مي پيرامونخود و محيط به نحوي كه از آنچه در درون بدن و  وارسيهشياري عبارتند از (الف)  كاركردهاي
ي معينـي در كـانون آگـاهي مـا     گذارند در هر لحظههايي كه بر هشياري اثر ميرويداد هماهنگ شوند.اي كه با رويدادهاي محيط بيروني اعمال خويش به گونه

اما در حال حاضر بخشـي از هشـياري مـا را تشـكيل     و قابل دسترسي هستند  ايماندوختهاي كه در طول زندگي ي رويدادها و دانش شخصيقرار ندارند. خاطره
شـويم، بـه طـور نيمـه هشـيار از      ها آگاه نميگذارند هرچند ما از ادراك آندهايي كه بر رفتار ما اثر ميشوند. رويداناميده مي هشيارپيشهاي دهند، خاطرهنمي
 .آيدبه شمار مي ختيهاي روانشناامروزه هشياري موضوع مهمي در پژوهشپذيريم. ها اثر ميآن

 
refer to  ، اشاره داشتن اطلاق كردن  ordinary  عادي 
appropriate  مناسب circumstances شرايط

constitute  تشكيل دادن functions  كاركردها
alter تغيير كردن monitor   ، نظارت كردنوارسي كردن

 surrounding  پيرامون coordinate  هماهنگ شدن 
  accumulate  اندوختن preconscious  هشيار پيش
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CHAPTER NINE 

(( Clinical Psychology)) 
  
  

Clinical psychology is the branch of psychology concerned with the assessment and treatment of mental illness, 
abnormal behavior, and psychiatric problems. This field integrates the science of psychology with the treatment 
of complex human problems, making it an exciting career choice for people who are looking to work in a 
challenging and rewarding field. 

. اين زمينه، پردازدمي پزشكيروانو مشكلات  غيرعاديو معالجه بيماري رواني، رفتار  ارزيابيشناسي است كه به ناي از رواشناسي باليني شاخهروان
هستند، به  پرثمرگيز و برانچالش نةدنبال كار در يك زميو آن را براي افرادي كه به كندتلفيق ميانساني  ةپيچيدن مشكلات شناسي را با درماعلم روان

  كند. ميانگيز تبديل هيجان شغليك 
 

 
 

abnormal غيرعادي  career  شغل

psychiatric روانپزشكي rewarding پرثمر

with concern  به چيزي پرداختن integrate  تلفيق كردن

assessment  ارزيابي complex  پيچيده
 

 
 

Early influences on the field of clinical psychology include the work of the Austrian psychoanalyst Sigmund Freud. 
He was one of the first to focus on the idea that mental illness was something that could be treated by talking with 
the patient, and it was the development of his talk therapy approach that is often cited as the earliest scientific 
use of clinical psychology. 

كساني بود كه اين ايده را مورد . وي يكي از اولين بودشناسي باليني روان رشتة جزو اولين اقدامات براي رشد اتريشي زيگموند فرويدكاو روان هايپژوهش
ه اغلب وي بود ك گفتگو درماني رويكرد ةاين توسع درمان كرد وآن را توان از طريق گفتگو با بيمار چيزي است كه مي بيماري روانيكه  كيد قرار دادأت
  .گيردقرار مي استناد شناسي باليني موردعلمي از روان ةاستفاد اولينعنوان به
 

 
 

mental illness بيماري رواني  cite  كردن استناد

talk therapy approach رويكرد گفتگو درماني earliest نخستين، اولين
 
  

American psychologist Lightner Witmer opened the first psychological clinic in 1896 with a specific focus on helping 
children who had learning disabilities. It was also Witmer who first introduced the term "clinical psychology" in a 
1907 paper. Witmer, a former student of Wilhelm Wundt, defined clinical psychology as "the study of individuals, by 
observation or experimentation, with the intention of promoting change." 

افتتاح يادگيري داشتند  ناتوانيبا تمركز ويژه بر كمك به كودكاني كه  1896شناسي را در سال شناس آمريكايي، لايتنر ويتمر اولين كلينيك روانروان
 - سابق ويلهلم وونت شجويدان - معرفي كرد. ويتمر ايدر مقاله 1907را در سال  »روانشناسي باليني«. همچنين ويتمر بود كه براي اولين بار اصطلاح كرد
 .»تغيير ايجاديا آزمايش، با هدف  مشاهده از طريقافراد،  ةمطالع«گونه تعريف كرد: شناسي باليني را اينروان

 
 

  

open افتتاح كردن   observation  مشاهده

disabilities هاناتواني promote ايجاد كردن، ارتقا دادن
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CHAPTER TEN  

(Therapies))(  
 
10. 1. Psychotherapy and Biomedical Therapy 
Psychological disorders can be treated with psychotherapy or biomedical therapy. Psychotherapy is based on the 
assumption that psychological factors play an important role in psychological disorders and symptoms.The 
biomedical therapies are based on the assumption that biological factors play an important role in psychological 
disorders and symptoms. 

  ـ داروييزيستي درماني و درمانروان
استوار است كـه عوامـل روانـي نقـش مهمـي در       فرضدرماني بر اين . روانكرد معالجهدارويي  ـ  زيستيدرماني و درمانتوان به كمك روانرا مي اختلالات رواني
اند كـه عوامـل زيسـتي نقـش مهمـي در اخـتلالات و       اين فرض مبتني شده نيز بر دارويي ـ  زيستيهايدرمان. كنندايفا ميهاي بيماري رواني اختلالات و نشانه

 . دارندرواني علائم

 
 

 psychological disorders  اختلالات رواني   biomedical therapy  دارويي ـ زيستي درمان
 treat  درمان كردن ـ برخورد كردن   assumption  فرض

 
 

10. 2. Psychoanalytic Therapy 
Psychoanalysis is a form of therapy developed by Sigmund Freud and based on his theory of personality. The goal of 
psychoanalysis is to unearth repressed conflicts and resolve them in therapy. Psychoanalytic techniques and 
processes include free association, dream interpretation, resistance, interpretation, and transference. Traditional 
psychoanalysis involves an intensive, long-term relationship between the patient and the psychoanalyst.  

  

  تحليلي (روانكاوانه)درمان روان
گري ا نهاده شده است. هدف روان تحليلشخصيت او بن ةوند فرويد ارائه گرديد و بر نظريكاوي) نوعي درمان است كه توسط زيگم(روان گريتحليلروان
، تداعي آزادكاوي) عبارتند از: گري (روانتحليلانها و فرايندهاي روها در درمان است. تكنيكآن رفعشده و سركوب تعارضات آشكارسازيكاوي)، (روان

 باشد. ميكاو بين بيمار و روان مدتو طولاني شديد (متمركز)ارتباط  شامل برقراري يكاوي سنت. روانانتقال و ، تفسيرمقاومت، رويا حليلت

 
 

 psychoanalysis  گريتحليلروان   dream interpretation  تفسير روياتحليل و 
 unearth  ختنسا آشكارresistance  ومتمقا

 conflict  تعارضintensive  فشرده ـ شديد
 resolve  رفع كردن ـ برطرف كردنtransference  انتقال

 

 

Short-term dynamic therapies are based on psychoanalytic ideas, but are more problem-focused and shorter than 
traditional psychoanalysis. Therapists play a more directive role than traditional psychoanalysts, but still they use 
psychoanalytic techniques to help the patient resolve unconscious conflicts. 

گران در اين روش بيش از تر هستند. درمانو كوتاه مسئله محورتركاوي سنتي اند اما نسبت به روانكاوي بنا شدههاي روانمدت بر ايدهكوتاه هاي پويشيدرمان
 گيرند. كاوي بهره ميروان هايتكنيكبر عهده دارند، اما هنوز براي كمك به بيمار در رفع تعارضات ناهوشيار از  هدايتي (رهنمودي)كاوان سنتي نقش روان

 
 
 
 

 
 

 dynamic therapies  ي پويشيهادرمان   directive  هدايتي (رهنمودي)

 problem-focused  مسئله محور technique  تكنيك، فن
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CHAPTER ELEVEN 
Psychological Disorders))((  

11. 1. Understanding Psychological Disorders  
Distinguishing “normal” from “abnormal” behavior involves consideration of many different factors, including 
cultural norms. Psychopathology refers to the scientific study of the origins, symptoms, and development of 
psychological disorders.  

  شناختيرواندرك اختلالات 
، علائم و منشأعلمي  ةشناسي رواني به مطالعاست. آسيب فرهنگيهنجارهاي تمايز رفتار طبيعي از غيرطبيعي شامل در نظر گرفتن عوامل مختلف بسياري شامل 

   گردد. اطلاق مياختلالات رواني  {يا ابتلا به} رشد
A psychological disorder, or mental disorder, is a pattern of behavioral or psychological symptoms that causes 
significant personal distress and / or impairs the ability to function. The diagnostic criteria for specific psychological 
disorders are described in DSM V. 

كند. معيار اختلالات كرد را مختل ميلمشود و يا توانايي عشديد شخصي مي آشفتگياي رواني يا رفتاري است كه باعث هنشانه از الگويياختلال رواني يا ذهني 
  اند.توصيف شده DSM Vرواني خاص در 

The prevalence of psychological disorders is much higher than had previously been thought. According to one 
comprehensive survey, approximately one in two Americans will experience a psychological disorder at some point 
in their lifetime, and approximately one in three Americans has experienced the symptoms of a psychological 
disorder in the previous year. 

يك نفر از هر دو آمريكايي در زماني از  تقريباً، جامعشد. با توجه به يك تحقيق تصور مي قبلاًشناختي بسيار بيشتر از آن چيزي است كه اختلالات روان شيوع
 .اندتجربه كردهناختي را در سال قبل شهاي اختلال روانآمريكايي نشانه هر سهيك نفر از  شناختي را تجربه خواهند كرد و تقريباًروانزندگيشان يكي از اختلالات 

 
 

 
 

cultural norms هنجارهاي فرهنگي  prevalence  شيوع

origin  ريشه ـ منشأ previously قبلاً

development توسعه ـ رشد comprehensive جامع

pattern الگو approximately تقريباً

distress آشفتگي ـ پريشاني experience تجربه كردن 

 

11. 2. Anxiety Disorders: Intense Apprehension and Worry 
In contrast to normal anxiety, anxiety disorders consist of irrational and uncontrollable feelings that are 
unreasonably intense, frequent, persistent, and disruptive. 

  گراني شديداختلال اضطرابي: دلهره و ن
و  پايدارمنطقي شديد، مداوم، به طور غير اند كهتشكيل شده يو غيرقابل كنترل نامعقولاضطراب عادي از احساسات  برعكسشناختي، هاي آسيباضطراب
  هستند. مخل

 
 

 
 

in contrast to ـ در مقابل برعكس  persistent  مداوم ـ پايدار

irrational  ، نامعقول غيرمنطقي  disruptive  مخل 
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CHAPTER THIRTEEN 

»هاي درك مطلبكيتكن«  

  اطلاعات كلي. 1. 13
ترين بخش اين كتاب است چون هر آنچه تا به حال خوانديم در واقع به منظور تقويت دانش تخصصي شما تدوين شده بود، اما اين بخش اين بخش مهم

  الات كنكور تاليف شده است. قويت مهارت شما در پاسخگويي به سؤبراي ت
الات ؤشود. تعداد سسوال درك مطلب طراحي مي 30متن تشكيل شده كه براساس اين متون  6الي  5مون روانشناسي در مقطع كارشناسي ارشد، از آز

ت الاؤه سبالاست و در نتيجه داوطلبان حتماً بايد زبان تخصصي خود را تقويت كنند وگرنه ممكن است موفق به كسب رتبة خوب نشوند. براي پاسخگويي ب
  ابتدا لازم است با فرمت آزمون آشنا شويم. 
  شويم: كنيم، با كادر زير روبرو ميبه محض اينكه دفترچة سنجش را باز مي

  

Reading Comprehension  
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), 
(3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

  برگ خود علامت بزنيم. متن) را بخوانيم و با توجه به هر متن به سوالات آن پاسخ دهيم. سپس گزينة صحيح را در پاسخ 6يا  5اين كادر از ما خواسته متون زير (

PASSAGE 1: 
There are various names for the private thoughts we have been talking about: internal monologue, chatter, inner 
speech. This book mostly uses the term "self-talk." Think of it as the running monologue that is accessible to our 
awareness.  
Of course, we have many mental events that are not immediately accessible to our awareness. They happen so fast, 
or they are so subtle or complicated or even confused, that they don't rise clearly to the surface. Self-talk can be 
seen as thoughts of a higher order. Such thoughts take the form of language. ….. 

 

كنند، اما هيچ جاي نگراني ندارد چون ايم. خيلي از دواطلبان بابت اين موضوع احساس نگراني مياحتمالاً هيچكدام از ما متن بالا را توي هيچ كتابي نديده
 اولين مهارتدر نتيجه آيد براساس همين متن طراحي شده و پاسخگويي به آنها هيچ دانش اضافي نياز ندارد. تمامي سؤالاتي كه در ادامة اين متن مي

متن پاسخ دهيد و نه اطلاعاتي كه از قبل دربارة همان وفقط براساس اطلاعات موجود در متن فقطهر الات ؤسدرك مطلب اين است كه به 
  دانيد.  مي (background knowledge)موضوع متن 
است، در نتيجه به محض شروع هر متن بايد مسئلة زمان را هم در نظر دقيقه  45سؤال كنيد،  30توانيد صرف اين نهايت وقتي كه شما ميمهارت دوم: 

. در عوض، سعي كنيد لازم نيست اطلاعات متن را حفظ كنيد. همچنين لازم نيست معني تمام كلمات متن را درك كنيدداشته باشيد. بنابراين، 
ن مرحله، بايد از متن برداشت كرده باشيد اين است كه يادتان مانده باشد مثلاً فلان كنيد). تنها چيزي كه بعد از اي scanمتن را سريعاً بخوانيد (يا اصطلاحاً 

  موضوع در فلان قسمت متن بحث شده. همين! هرگونه تلاش براي كسب اطلاعات بيشتر در اين مرحله، نوعي اتلاف وقت است. 
اي كه از اوليه scanكنيم. بعد براساس آن را مشخص مي (key words)خوانيم و كلمات كليديمييكي رويم. هر سؤال را يكيسپس سراغ سؤالات مي

. سپس سراغ سؤالات بعدي تر بخوانيم تا پاسخ را پيدا كنيمكنيم. اكنون بايد آن قسمت را عميقمتن انجام داديم، آن كلمات كليدي را توي متن پيدا مي
  دهيم. رويم و به همين ترتيب سؤالات هر متن را پاسخ ميمي
  سؤالات درك مطلب. 2. 13

مرجع ضمير و ...  ،(explicit detail)جزئيات صريح  ،(main idea)شود به موضوعاتي از قبيل ايدة اصلي متن سؤالاتي كه بعد از هر متن طراحي مي
  كنيم: پردازد. هر يك از اين موضوعات را در قالب يك مهارت بررسي ميمي
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 (main idea / topic) ط به عنوان / ايدة اصلي متنسؤالات مربوبه پاسخگويي مهارت اول: 

بايد آخر سـر بـه سـراغ آن    ال معمولاً اولين سوال هر متن است، اما ؤين ساشود. اصلي متن سؤال مي ايدةتقريباً در هر متن درك مطلب، در مورد 
  ان ابتـدا ممكـن نيسـت. معمـولاً در پاسـخگويي بـه ايـن سـؤالات،         ا پاسخ داديد. چون پاسخگويي به آن در همالات متن رؤ؛ يعني بعد از آنكه باقي سبرويد

  كننده است. هر پاراگراف بسيار كمك جملة اول
  

Example: In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between "intelligence" and 
"reasoning". According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism 
and idealism, between practicality and wisdom of life. Intelligence involves "interacting with other things 
and knowing them," while reasoning is merely the act of an observer,". . . a mind that beholds or grasps 
objects outside the world of things. . ." With reasoning, a level of mental certainty can be achieved, but it is 
through intelligence that control is taken of events that shape one's life. 

 1- What is the topic of this passage? 

1) The intelligence of John Dewey 
3) Dewey's ideas on the ability to reason 

2) Distinctions made by John Dewey 
4) How intelligence differs from reasoning in Dewey's works 

راه مطلـق بـراي رسـيدن    ، هوشمندي تنها »ديوئي«ي ، تفاوت بارزي بين هوش و تعقل وجود دارد. طبق نظريه»جان ديوئي«در مكتب فلسفي  مثال:
متقابـل   تأثير و رابطه«گرايي و درك حكمت زندگي است. هوشمندي شامل آليسم) يا بين عملگرايي (ايدهنگري (رئاليسم) و آرمانبه توازن بين واقع

كـه دنيـاي قـرار گرفتـه در وراي      ذهني …«گر، ؛ در حالي كه تعقل، صرفاً عبارت است از رفتار مشاهده»ها استداشتن با ديگر چيزها و شناختن آن
دهنـده  توان رويدادهاي شـكل اي از يقين ذهني رسيد، اما فقط از طريق هوشمندي است كه ميتوان به مرتبهبا تعقل مي». …كند اشياء را درك مي

  حيات  را كنترل كرد.

 1عنوان اين متن چيست؟ ـ  
  ) هوشمندي جان ديوئي1
  ايي استدلال كردن و تعقل) عقايد ديوئي در رابطه با توان3

  هاي مطرح شده توسط جان ديوئي) تفاوت2
  ديوئي چگونه هوشمندي و تعقل با هم متمايزند. كه از ديدگاه) اين4

 :4«گزينه  پاسخ«    
طلـب ممكـن اسـت    كند. بنـابراين، همـين م  ي جان ديوئي صحبت ميهوشمندي و تعقل در فلسفهبين  تمايزي اين متن درباره جملة اولين توضيح:

كند كه عنوان اصلي، قطعاً تفـاوت بـين هوشـمندي و تعقـل اسـت. حـال بايـد        ي جملات در متن، تأييد ميعنوان اصلي باشد. نگاهي اجمالي به بقيه
توانـد  براين نمـي بنـا ) تنها هوشمندي را ذكـر كـرده،   1تر است. گزينه (ها را بررسي كنيد تا مشخص شود كه كدام گزينه، به عنوان اصلي نزديكپاسخ

تنها از تعقل نام برده،  )3كند. گزينه (را مشخص نمي كند، نام برده، اما دقيقاً نوع تفاوت) تمايزي را كه جان ديويي مطرح مي2موضوع اصلي باشد. گزينه (
  ) است.  4( بنابراين ناقص است. در نتيجه، بهترين پاسخ گزينه

 

  به ياد داشته باشيد.اين نوع سوالات اي از نكات اساسي است كه بايد در مورد مل خلاصهجدول زير شا
  سؤالات مربوط به موضوع اصلي

  چگونه سؤال مربوطه را تشخيص دهيم؟

  عنوان متن چيست؟
  چيست؟عمدتاً درباره متن 

  موضوع اصلي متن چيست؟
  اصلي نويسنده در متن چيست؟ عقيده

  مند بوده است؟موضوعي علاقه نويسنده اصولاً به چه
   هاي زير بهترين عنوان است؟كدام يك از گزينه

  شود.ي اول هر پاراگراف معين ميجواب اين نوع سؤالات معمولاً با دقت كردن به جمله  چگونه پاسخ را تشخيص دهيم؟

  چگونه به سؤال پاسخ دهيم؟

  ي اول هر پاراگراف را بخوانيد.ـ جمله1
  اوليه به دنبال زمينه يا طرحي مشترك بگرديد. ـ در بين خطوط2
  شويد.هاي متن را به سرعت مرور كنيد تا از پيدا كردن جمله يا جملات حاوي عنوان مطمئن ي قسمتـ بقيه3
  ها بهترين پاسخ را انتخاب كنيد.گزينه رسند، حذف كنيد و از ميان بقيههايي را كه كاملاً غلط به نظر ميـ پاسخ4
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  1400تا  1389 هايسالهاي كارشناسي ارشد آزمونو پاسخنامه سؤالات 
  

  

  

بانـك   www.modaresanesharif.ac.irتوانند بـا مراجعـه بـه سـايت     داوطلباني كه بعد از مطالعه كل كتاب نياز به تست بيشتري براي مرور و تمرين دارند، مي توجه:
  صورت رايگان دانلود كنند. به تر راهاي قبلسال هايتست

  »1389سؤالات آزمون كارشناسي ارشد سال «
PASSAGE 1: 
The study of psychology in philosophical context dates back to the ancient civilizations of Egypt, Greece, China, 
India, and Persia. Psychology began adopting a more clinical and experimental approach under medieval Muslim 
psychologists and physicians, who built psychiatric hospitals for such purposes. 
In 1802, French physiologist Pierre Cabanis helped to pioneer biological psychology with his essay on the relations 
between the physical and moral aspects of man. Cabanis interpreted the mind in light of his previous studies of 
biology, arguing that sensibility and soul are properties of the nervous system. 
Though the use of psychological experimentation dates back to Alhazen's Book of Optics in 1021, psychology as 
an independent experimental field of study began in 1879, when the German physician Wilhelm Wundt founded 
the first laboratory dedicated exclusively to psychological research at Leipzig university in Germany, for which 
Wundt is known as the""father of psychology". The year 1879 is thus sometimes regarded as the birthdate. The 
American philosopher and psychologist William James published his seminal book, Principles of Psychology in 
1890, laying the foundations for many of the questions on which psychologists would focus for years to come. 
Other important early contributors to the field include the German psychologist Hermann Ebbinghaus (1850-1909), 
a pioneer in the experimental study of memory at the University of Berlin; and the Russian physiologist Ivan 
Pavlov (1849-1936) who investigated the learning process now referred to as classical conditioning. 
Starting in the 1950's, the experimental techniques set forth by Wundt, James, Ebbinghaus, and others would be 
reiterated as experimental psychology became increasingly cognitive and, eventually, constituted a part of the wider 
cognitive science. In the early years, however, this development was seen as a "revolution", as it both responded to and 
reacted against strains of thought-including psychodynamics and behaviorism-that had developed in the meantime. 

 1- What does the passage mainly discuss? 

1) philosophical and scientific roots of psychology 2) properties of the nervous system 
3) medieval muslim psychologists and physicians 4) psychodynamics and behaviorism 

 2- According to the passage, the philosophical study of psychology ……… civilizations such as Iran.  

1) fell back with ancient 2) went on with ancient 3) stopped with very old 4) started with very old 

 3- If the author is right, then Muslim psychology ……… 

1) built psychiatric hospitals for philosophical psychology 
2) rejected a more empirical method 
3) adopted a more standard approach 
4) took on clinical line of action 

 4- In 1802, French physiologist Pierre Cabanis helped to ……… biological psychology with his essay. 

1) develop 2) explore 3) resolve 4) settle 

 5- Why is Wilhelm Wundt recognized as the pioneer of psychology? 

I) Because he excluded psychological research at Leipzig University in Germany. 
2) Because he founded the first dependent experimental field of psychology. 
3) Because he made use of psychological experimentation for the first time. 
4) Because he established the first psychological laboratory. 

 6- The year 1879 is sometimes regarded as the "birth-date" of psychology because ……… in this field. 

1) William James established the first laboratory 2) Wilhelm Wundt published his seminal book 
3) Wilhelm Wundt established the first laboratory 4) William James published his seminal book 

 7- It is mentioned in the passage that Ivan Pavlov is a Russian physiologist who ……….  

1) contributed to the experimental study of memory 2) helped to develop philosophical psychology 
3) helped to develop classical conditioning 4) contributed to the field of physiology 
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  »1397سال  آزمون كارشناسي ارشد سؤالات«
PASSAGE 1:  
    We all know someone who is incredibly bright and yet cannot seem to pull their life together. The brilliant student 
who flunks out of university, or the incredibly intelligent worker who can't seem to get ahead in their company. We 
know from our familiarity with them that they have a good to superior intelligence level, but that doesn't seem to be 
enough to ensure success. And at the same time, we can probably describe in some form why we feel these people have 
not been successful. Our descriptions would include certain behaviors that have nothing to do with intelligence levels.  
    Over time, scientists have begun to study why standard intelligence alone isn't enough to predict performance in 
an individual. They have realized that there is another type of intelligence that isn't related to the standard cognitive 
intelligence — it’s called emotional intelligence.  
    Emotional intelligence is a relatively new subject of study, though its roots go back to the time of Darwin, who 
posited that emotional expression was essential for survival. But what do we mean when we talk about emotional 
intelligence? The fact is that there are numerous ways of defining emotional intelligence. But for now, let's say that 
it is the ability to be aware of your emotions and the emotions of others and then to use that knowledge to help 
manage the expression of emotions so that they foster success rather than cause roadblocks.  

1- What is the author's main purpose in the passage? 

1) To explain the theory of multiple intelligences  
2) To urge readers to develop their emotional intelligence  
3) To offer a brief overview of emotional intelligence  
4) To suggest that cognitive intelligence is the main factor in success 

2- The author implies that brilliant students or workers ………….. . 
1) do not feel much respect for those with lower levels of intelligence  
2) rely on their emotional intelligence to solve their problems and succeed  
3) usually get into trouble because of their high levels of intelligence  
4) are unlikely to make progress if they lack emotional intelligence 

3- The word "that" in paragraph 1 refers to ………….. . 
1) levels 2) behaviors  3) descriptions  4) people 

4- The author refers to Darwin in paragraph 3 in order to ………….. . 
1) argue that new studies on emotional intelligence no longer follow Darwin's ideas  
2) show that emotional intelligence is not a completely new area of research  
3) point out that Darwin cited emotional intelligence as the most significant contributor to survival  
4) indicate that emotional intelligence is a more recent subject of study than first thought 

5- In relation to paragraph 1, paragraph 2 ………….. . 
1) further supports the points made in it  
2) casts doubts on the main points of it  
3) tells what happens after the event discussed in it  
4) explains the significance of an experiment discussed in it 

PASSAGE 2:  
    Many studies of the brain processes underlying the creation of memory consolidation (lasting memories) have 
involved giving various human and animal subjects treatment, while training them to perform a task. These have 
contributed greatly to our understanding.  
    In pioneering studies using goldfish, Bernard Agranoff found that protein synthesis inhibitors injected after 
training caused the goldfish to forget what they had learned. In other experiments, he administered protein 
synthesis inhibitors immediately before the fish were trained. The remarkable finding was that the fish learned the 
task completely normally, but forgot it within a few hours - that is the protein synthesis inhibitors blocked memory 
consolidation, but did not influence short-term memory. 
    There is now extensive evidence that short-term memory is spared by many kinds of treatments, including 
electro-convulsive therapy, that block memory consolidation. On the other hand, and equally importantly, 
neuroscientist Ivan lzquierdo found that many drug treatments can block short-term memory without blocking 
memory consolidation. Contrary to the hypothesis put forward by Canadian psychologist Donald Hebb, in 1949, 
long-term memory does not require short-term memory and vice versa.  
    Such findings suggest that our experiences create parallel and possibly independent stages of memory, each with 
a different life span. All of this evidence from clinical and experimental studies strongly indicates that the brain 
handles recent and remote memory in different ways: but why does it do that?  
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